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 ہ  اؤ  ــضٰ ــق    د  ر  ــی    لاٰ  ز  ــیز  ــع    ك  ــیـل  ــم  

ع  با  ق  ـپادشاه  که  ن  ـزتی  بازگردانده   شود می  ـضایش 

 ه  ــه  ــج  و    ة  ز  ــع  ـ ـل    ز  ــع    یذ    ل  ـ ـك   اــنٰ ـع  

 پس ر عزت او خوار گشت  ب هر صاحب عزتی در برا 

 ت  ل  اء  ـض  ـت  و    ت  ـم  ـل  ـس  ت  ـاس  و    ت  ـع  ـش  ـخ    د  ـق  ــل  

شدند  کوچک  و  گردیدند  تسلیم  و  شدند   خاشع 

د  ی  ــفو   ع  ــمٰ   ون     ا ه  ـات  ـعٰ ـج  ـف    ن  ـم    ت  ـن  ـی  اــا 

از ف  ـاهده ن  ـه مش  ـچ  ـر از آن  ـت  ـو در کم   ع آن  ـای  ـج  ـمودی 

 ل   ـائ  ز    ك  ـش  ـی  ــع  ــف    ل  ــف  ــغ  ــت    و لاٰ  د  ــج  ـف  

 رود پس کوشا باش و غفلت مکن که زندگی تو در آن از بین می 

 اــهٰ ــب  لٰ ــط    ن  إ  ـف    اــی  ـ ـن  د  ـال  ب  ــل  ــط  ــت  و لاٰ  

آن کردن  طلب  که  مکن  طلب  را  دنیا   و 

 

 ر  ــاه  ـقٰ   ر  ــم  الا     ذ  ــاف  ـنٰ   م  ــیــك  ــح    م  ــیــل  ــع   

 است و او غالب دانای حکیمی که امرش جاری  

 ر  ــاغ  ــص    ن  ـم  ــی   ـه  ــم  ــل  ــل    ز  ــیز  ــع    ل  ــك ــف  

 کوچک است   ، م  ـعال   ۀ هر عزیزی در برابر خداوند برپادارند 

 ر  اب  ــبٰ ــج  ــال    وك  ـ ـل  ــم  ـ ـال    ش  ر  ــع  ــال    ی ذ    ة  ز  ـع  ـل  

 در برابر عزت صاحب عرش، پادشاهان ستمگر 

دٰ ـهٰ ــض  ــف  ر    ـیٰ لإ    ر  ــآم    د  ــه  ز  ــالــب  و    اع  ا 

 ای است ن آن فراخوان و به زهد دستور دهنده  ـبرای نپذیرفت 

 ر  ــائ  ــص    ة  ــی  ــن  ــم  ــال    ار  د    ـیٰ لإ    ت  ـن  أ  و  

س سوی  به  تو  رفت ـو  خواهی  مرگ   رای 

غ  ــه  ــن  ــم    ت  ــل  ــن    ن  إ  و   ل  ـه  ـب  ـ ـا   ر  ـائ  ـض    ك  ــا 

 1بدست آوری به زیان تو باشد هرچند چیزی از آن  

 

 

  ها را نآنگونه که آ   –  144، و دیگری در صفحۀ  134مناجات منظومی را آورده است در صفحۀ    4گویم: صاحب صحیفۀ  . می  1

آوریم به همان صورت با وجود اعتقاد ما به عدم صحبت انتساب آن به آن  و ما آن را می  –به خط بعضی از علما  یافته است  

رچشمۀ   ـالسلام، عین فصاحت و سرت علیه ـآن دو، که آن حضالسلام بسبب آنچه در آن است از ضعف در نظم و لفظ  رت علیه ـحض

« و گفته  5السلام، قطعاً نظر داده است در مقدمۀ صحیفه »رت علیه ـنسبت آن دو به آن حض  فساد  و سید امین بهبلاغت است!  

 باشد، و آن دو عبارتند از: « در آوردن آنها عدم آشنایی کامل او با زبان عربی می 4است: عذر صاحب صحیفۀ »

 در مناجات منظوم:  -الف

 

 ی  اــنٰ ـم    ا ــیٰ   ك  ـل  ـض  ـف  ـب    ع  ـم  ـ  س ـت    م  ــل  أ  

شنیده  آرزویمآیا  ای  خود  فضل  به   ای 

ب  ی   ـف  ا  ـقــیر  ــغ    ا  ـن ز  ـح    م   ـغ  ــ  ال  ار  ــحٰ ـ ـ 

اندوه به  غم  دریاهای  در  شده   غرق 

 م  و  ــی    ل  ــك   ع  ر  ـض  ـت  ــالـب    یاد  ــنٰ أ  

 ء  لٰ ـت  ـب  ــم    ف  ـیـ ـع  ــض    ن  ــم    اء  ــعٰ د   

نــدع از  را،  گــاتــایی   تار ـرف ـوانی 

 اء  ـط  ـ ـخ  ــال  ــب  و    وب   ـن  ذ  ــالــب   را  ــیــس  أ  

گــیــاس خــاهــن ــر  و   ا ــاهــطـ ـان 

 اء  ــعٰ د  ــالو    ل  ــت  ــب  ــ  ت  ـ ـالــب    ا  د  ــج  ــم  



 

2 
 

 
می  تـدهندا  با  هــض ـم  در  روز  ـرع   ر 

 ا  ر  ــط    ض  ر  الا    ی   ـل  ـع    ت  ـاق  ــض    د  ـق  ـل  

تنــزمی بر من  آمــن  اســگ  تـ ـده   ماماً ـت 

 ر  ــیـ ـج  ــت  ــس  ـ ـم    یـ ـن  إ  ــف    ید  ــی  ــب    ذ  ــخ  ــف  

دس بگ ـپس  را  پنـتم  من  که   امده ـاهنـیر 

 ی  ـائ  ــك ــب    م  ــح  ار  ــف    ا  ـیــاك  ـبٰ   ك  ـت  ـ ـی  ــت  أ  

 ام را آمدم به سوی تو گریه کنان پس رحم کن گریه 

 ی  ــم  ــه    ف  ــش  ـ ـك ـ ـل    ت  ــن  أ  و    م  ــه    ی  ــل  و  

 مرا اندوهی است و تو برطرف کننده اندوهم هستی 

 ی ـب  ر    ت  ـ ـل  ــق  ــف    اء  ــجٰ ر  ــال  ی ـن  ــظ  ــق  ـی  أ  و  

 بیدار ساخت مرا امید و گفتم ای پروردگارم 

ب ی  دـی  ــس    ل  ــض  ــف  ـت    ی ـن   ـع    و  ـ ـف  ــع  ــال  ــ 

س ای  کن  کردنمرورم  ـلطف  عفو   با 

 

اخ  م ــوشـ ـکی ــم دعــبه  و   ا ـــلاص 

ع  ـــمٰ   ض  ر  الا    ل  ــه  أ  و   د  ـــف  ر  ـ ـا   ی  ـــائوٰ وا 

اه زمـو  داروی ـل  نــین  را   اندتهـناخ ـش ـم 

 ی  ـ ـائــج  ر    اــیٰ و    م  ــی ــظ  ـ ـع    اــیٰ   ك  و  ـ ـف  ــع  ـب  

عف ع ــبه  ای  تو  ام ــظی ــو  و  من ــم   ید 

 ی  ـائ ــط  ــخ    ن  ــم    ر  ـث ــك أ    ك  ـن  ـ ـ م  ی  ـائــی  ــح  

 باشدر از خطایم می ـحیای من از تو بیشت

 ی  ــائدٰ   اء  وٰ د    ت  ــن  أ  و    اء  دٰ   ی  ــل  و  

هستی  من  درد  درمان  تو  و  است  دردی  مرا   و 

أ  ی  ـ ـائــجٰ ر   ر  ی  ـ ـل  ق  ــق  ــح  ـ ـت    ن     ی  ـائــجٰ  

سازی  محقق  را  امیدم  که  است  این   امیدم 

ب  ی  ــف  یـ ـن  إ  ــف    ی  ــئلٰ ــب    ن  ــم    ء  لٰ ــ 

می  گرفتار  دیگر  بلایی  به  بلایی  از  من   شوم که 

 

 و نیز در مناجات منظوم است: -ب

 

 ی  ات ـاجٰ ــحٰ   ت  ــه  ــج  و    د  ــق    ب  ر    اــیٰ   ك  ــی  ــل  إ  

ساختم  متوجه  را  نیازهایم  پروردگارم  تو  سوی   به 

 ه  ـب    ر  یم  ـالض    یو  ـح  ـی    مٰ  ـب    م  ــی ل  ـع  ـال    ت  ــن  أ  

دارد تو   بر  در  ضمیر  آنچه  به  هستی   دانا 

 رىٰ أ    ت  ـس   ـل   ـف    یـب  ر    ی  ــل  ج   ـائ  و  ـح  ـال    ض  ـق  ا  

 بینم می  ـم ای پروردگارم که ن ی ها را برا برآورده ساز جاجت 

 ه  ـب    ش  ـیــع  أ    ا  ــقز  ر    ی  ـل  ك  ـل  ـض  ـف  ـب    ع  ـس  و  

 ی که به آن زندگی کنم  ـبه فضلت برای من روزی   سعت بده و 

 ی  نم  ح  ار  و    ت  أ  ـط  ـخ   أ  مٰ ـ ـب    ی  ـ ـوبـ ـن  ذ    ر  ــف  ــاغ  و  

 و ببخشای گناهانم را با آنچه خطا کردم و مرا رحم کن 

ب هٰ ـم  ـت  ــاخ  و    ی  ور ــم  أ    ل  ــه  ــس    ی ب  ل  ـق  ـن  ـم  ـ  ا 

 رانجامم  ـآسان کن کارهایم را و پایان بده آنها را به س

 ی  ـب ـل  ـق  ـن  ـم  و    ی  ـ ـالــآمٰ   ك  ود  ــج  ـ ـب    ق  ـ  قـح  

س لط  ـمحقق  به  س ـاز  و  آرزوهایم  را  ـفت   رانجامم 

 ی  اتـاجٰ ـحٰ  ـب    یـ ـب  ر    اــیٰ   ك  ـاب  ــبٰ   ت  ــئ  ــج  و   

 هایم ام ای پروردگارم با حاجت ات آمده و بر در خانه 

 ات  ــیٰ ــف  ــخ  ــال    م  لا ــع    سّ   ــال  م  ـ ـال  ــعٰ   اــیٰ 

دان دان ــای  و  راز  پ ـنـای   هاان ــهـنـدۀ 

 ی  اتـاجٰ ـحٰ  ـل    اض  ــق    ن  ــم    ب  ر    اــیٰ   اك  و  ـس  

ت  ـج  پ  ـز  ای  برآورن  ـو  ب ده  ـروردگارم  ح  ـای   اتم  ـاج  ـرای 

 ات  وٰ مٰ ــالس    ق  و  ــف    ن  ـم    ق  ز  ر  ـال  م  ـاس  ـقٰ   اـیٰ 

آسمان بالای  از  روزی  کننده  قسمت   ها ای 

 ی  اتاجٰ نٰ م    ی   ـل  م  ــح  ار  ـف    ق   ـل  ــخ  ـال    م  ــاح  رٰ   اــیٰ 

 این رحم کننده خلایق رحم کن به حال مناجاتم 

 ی  ـاتادٰ رٰ ـم    ی  ـن ـغ  ـل  ــب  و    ی  ـبو ــی  ـ ـع    ر  ــت  ــس  ا  

 هایم هایم را و برسان مرا به خواسته بپوشان عیب 

 ات  ـنا ــج  و    ات  ــضٰ و  ر   ـب    ات  ـمٰ ــم  ـال    د  ـع  ـب  

مـپ از  باغ ـس  در  برگ  و   هات ـ ـشـه ـها 
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لاٰ    ه  ــم  ــل  ــع  ــت    ب  ــن  ذ  ـالــب   ی ــن  ذ  ــاخ  ؤٰ ــت  و 

را می آن  تو  که  گناهی  به  مگیر  مرا   دانی و 

 ی د  ـل  و    ی  ـفو    ی   ـلـه  أ    ی   ـف  ل  ـم  ـالش    ی   ـل    ع  ـم  ـج  ا  

 م  ـدان  ـخانواده و فرزن ندگی را در   ـجمع کن برای من پراک 

ش  لٰا   ن  ــم    ا ــیٰ   ا  ــقــال  ــخ    اــیٰ   ه  ــل    ه  ـیـب  ـ ـ 

نیست  را همانندی  او  آنکه  ای  آفریدگار   ای 

 ه  ـل    ون  ـك ـی    ف  ــص  و    لٰ ـب    یٰ ال ـعٰ ــت    ن  ــم    اـیٰ 

 ای آنکه بلندمرتبه است بدون اینکه او را وصفی باشد

 

 ی ات  ـئٰ  ـیــط  ـ ـخ    ی ــب  ر    ا ـیٰ   ك  ود  ــج  ــب   ر  ــف  ــاغ  و  

 ایم را  ــاه  ــط  ــروردگارم، خ  ـت ای پ  ـف  ـش به لط  ــو ببخ 

 ی ـاب ـبا ــح  و    ی ـاب  ــبٰ ـ ـح  أ    و  ــح  ــن    یــن  د  ر  و  

دوستانم  و  عزیزان  به سوی  بازگردان  مرا   و 

 ی ات  ـما ـه  ــم    ی  ــل   ر  ـس  ـ ـی  و    ی ـائ  ــعٰ د    ع  ــم  ــس  ا  

 بشنو دعایم را و آسان ساز برای من کارهای مهم مرا 

لاٰ    ن  ـیــف  ـاص  و  ـل  ـل    ات  ــیا ر  ــب  ـ ـال    ح  د  ــم  و 

 برای وصف کنندگان و نه ستایشِ آفریدگان 

 

 


